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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (3آثار ذکر )

ی بحث، مهعنوان مقدّرسیده بودیم و بهبه مبحث ذکر  ،کتاب مصباح الهدیبازخوانی در 

از ثمرات ذکر مشغول بیان ثمرات ذکر بودیم.  .هایی را خدمت عزیزان عرض کردیمنکته

 بحث کردیم؛آن را  ،وحی بود که از دو منظریابی به آرامش خاطر و آرامش ریکی دست

 ،تواند در پناه ذکرگفتیم انسان میکه ثمراتی داشت. بود دیگری رسیدن به روشنایی باطنی 

به شفای  ،از رهگذر ذکرتواند میو تجربه کند  ،طعم جدیدی از حیات را که حیات طیّبه است

انرژی و نیروی  ،ذکر و یاد خدای متعال ،نایهای روح نائل شود. علاوه بر ی بیماریهمه

د. بخشانسان می و شادابی، شادی و بهجت عجیبی بهکند میدر انسان ایجاد  یعجیب

ی از حقایق پشت پردهبسیاری  دهد؛ن میبینی به انسانوعی روشنگفتیم که ذکر  ،ینهمچن

وارستگی از که به آن اشاره کردیم، از آثار دیگر ذکر دهد. این عالم را به انسان نشان می

کند. ی رها میطبیعی و مادّهای اسارت لذّت یمادی است، ذکر انسان را از جاذبهذ لذای

 ،در نظر انسان ،غیر خداسترا چه ذکر هری دیگری که برای ذکر برشمردیم این بود که ثمره

چه غیر خداست در نظر ان داد، هرکند؛ یعنی وقتی عظمت خدا را نشان انسکوچک می

در روح او موج تواند دیگر نمیبود و نبود هر چه غیر خداست،  وشود انسان کوچک می
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ََفِیََالِقَُالْخََعَظُمََ»بیند نه دنیا را؛ فقط خدا را بزرگ میو بیند را بزرگ میایجاد کند؛ نه خودش 

 کنیم.میحالا بحث را دنبال  1«اَدُونهََُفِیَاَعْيُنِهِمَْفَصَغُرََمََانَْ فُسِهِمَْ

دو گونه به ست. خدای متعال ا یکی دیگر از آثار ذکر و یاد خدای متعال، جلب نظر الهی

خداست که  ذکر عامّ ؛ذکر رحمانی است ،ذکر و یاد خدایک صورت از کند؛ اش را یاد می بنده

به موجودات توجّه وقتی سبب ایجاد و بقای موجودات و مخلوقات است؛ یعنی خدای متعال 

شوند و تا وقتی آن توجّه استمرار دارد، وجود آن موجودات هم کند، موجودات ایجاد میمی

که صوری  ؛است این مسأله، صور ذهنیّه برای فهمضح کند. مثال خیلی واادامه پیدا می

در ذهنتان چیزی را تصوّر و  کند. الآن چشمانتان را ببندیدمیانسان در ذهن خودش خلق 

کنید. خلق می ،یک ساختمان، ماشین، درخت یا یک صورت را با توجّهی که کردید .نیدک

شما در ذهنتان به این صورت توجّه دارید، که این صورت در ذهن شما ایجاد شد. تا وقتی 

صورت معدوم و این صورت باقی است؛ امّا همین که حواستان سراغ چیز دیگری رفت، این 

ی مخلوقات در عالم، مثل د. این مثال خوبی است برای اینکه بفهمیم وجود همهوشمینابود 

این توجّه استمرار دارد،  ت. توجّه خدا آنها را ایجاد کرده است و تااسمخلوقات ذهنی ما 

وجود این موجودات هم استمرار خواهد داشت. اگر خدا یک لحظه توجّهش را بردارد، 

این ذکر  «.هااگر نازی کند، در هم فرو ریزند قالب»: شوند. گفتموجودات نابود و معدوم می

 اتموجوداز  یکطور عام به هرگویند. خدا بهخدا می را اصطلاحاً ذکر رحمانی یا ذکر عامّ

  .یابدمیاش ادامه توجّه دارد؛ لذا آن موجود وجود دارد و هستی
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لطف  ،سرشار از مهر توجّه یاد وبه معنای و  کر رحیمی خداستذکر، ذکر خاص یا ذنوع دیگر 

ن را آچیز بسیار ارزشمندی است و ارزش گونه از ذکر،  و محبّت نسبت به عبد است. این

شما مرا یاد 2َ«اَذكُْركُْمَََْاذُكُْرُونی»کریم فرمود:  توانند تجربه کنند. قرآنبیشتر، اهل محبّت می

کنید تا من که خدا هستم شما را یاد کنم. ذکر رحمانی که یاد کردن خداست مخلوقات را به 

یا! قبل خدا 3«اكِريِنََالذَََّالذّاكِرَُقَ بْلََََانَْتََ»قبل از وجود مخلوق است؛ لذا در دعاها داریم:  ،طور عام

ای؛ چون آنها وجود داشتند که تو را یاد را یاد کردهآنها از اینکه هر کس تو را یاد کند، تو 

خدا، قبل از ذکر عبد رحمانی پس ذکر  آنها بود؛ ازکردند. وجود خود آنها، عین یاد کردن تو 

بعد من شما را یاد کنم.  د تاشما مرا یاد کنی «اَذكُْركُْمَََْاذُكُْرُونی»فرماید: است؛ امّا در این آیه می

این ذکر حق بعد از ذکر عبد است. این همان ذکر رحیمی یا ذکر خاص یا همان توجّه سرشار 

 دانند.میاهل محبّت ن را آلطف و عنایت خدای متعال، نسبت به بنده است و قدر  ،از مهر

د از بع ،ایچون خیلی جذّاب، شیرین و دوست داشتنی است که عاشق هجران کشیده

یک نظر جمال معشوقش را ببیند. دیدار برایش فرصتی فراهم شود که  ،ها هجران مدّت

-تر برای او میمعشوق برای عاشق خیلی دوست داشتنی است؛ امّا از این دوست داشتنی

به دارد متوجّه شود معشوق با یک نگاه سرشار از عشق و محبّت این است که دانید چیست؟ 

ی عالم عوض آن را با همهاست و اوّلی کند. این برای او خیلی ارزشمندتر از آن او نگاه می

 .خیلی دوست داشتنی است کند؛نمی
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َََحَلاََلهیَمَنَْذَاَالَّذِیَذاقََاَِ»فرمودند:  امام سجّاد بَِِّ ََ َفَرامََمَََِوََََمَ ََ َبَدَلًاَوََمَنَْذَاَالَّذِیَانَِسََبِقُرْبِ ََ نْ

ََىَ فاَبْ َِغ ََ بعد چیزی غیر از و  شیرینی محبّت تو را چشیدخدایا چه کسی است که  4«حِوَلاًَعَنْ

نزدیکی و قرب تو با تو در ، تو و چه کسی است که در جوار ؟طلب کردرا به جای آن،  آن

کسی  یز دیگری را مورد توجّه قرار داد؟رو به جانب دیگری کرد و چ ،انس گرفت و پس از آن

کند؛ توجّه سرشار از لطف و مرحمت الهی را با هیچ چیز عوض نمیاهل محبّت باشد، این که 

کند؛ خیلی دوست نگاه میدارد به او معشوق است که با این همه لطف و عنایت این چون 

 با هیچ چیز قابل معاوضه نیست. ؛ستبهانداشتنی و گرا

بجز عاشق، ایم که منطق عاشق با منطق دیگران متفاوت است. این را بارها اشاره کرده 

دهند به طمع این است که چیزهایی بستانند؛ امّا اگر چیزی می .ی خلق همه تاجرندبقیه

ارزش برای چیزها قائلند، دیگران ارزشی که گذاری، لذا در ارزشتاجر نیست.  ،عاشق

بگویم این خودکار و  دهمنشان خودکار فرض کنید، اگر الآن من به شما یک  تاجرانه است.

یید: خودکارت را گوکنید و میتاجرانه نگاه مینظر با  ،د؟ اگر شما عاشق نباشیدارزمی چند

گویید: قیمت بعد به من میو کنید برید در چهار مغازه قیمت میمی به من بده ببینم؛

گذاری تاجرمآبانه و کاسب کارانه است. ارزد. این ارزشقدر میاین ؛قدر استخودکار شما این

خودکار را این  وعاشق باشد، شخص ید؛ امّا اگر اهقیمت بازار را ملاک قرار داد ،درواقع

این ها سالیک ولیّ خدا که  ،مثلاً یک پیر ؟به او هدیه کرده باشد چطور شمعشوق و محبوب

که را  تسبیح گلییک مثلاً یا  را به او هدیه کرده است؛این خودکار  ،بودهاو در محضر شخص 

عارف بالله، آن ولیّ بزرگ به او آن  ،با پنجاه تا یک تومانی بشود خریدست ممکن ادر بازار 
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ی آن تنها یادگار و خاطرهبه هدیه کرده است. حالا هم آن عارف از دنیا رفته و این تسبیح، 

این ن پیر و بزرگ بود، آگونه عاشق شده است. شخصی که اینمبدّل استاد و پیر و بزرگ 

شود از او خرید؟ با پانصد تا ن را با پنجاه تا یک تومانی میآد؟ ارزتسبیح برایش چند می

از شود شود خرید؟ با پنجاه هزار تومان میشود خرید؟ با پنج هزار تومان مییک تومانی می

اگر  ؟زنیها چیست که میاین حرف !گوید: برو عمواو می ،خرید؟ هر قیمتی پیشنهاد کنیداو 

ی من از محبوبم در ی خاطرههمه کنم؛ض نمی، این را با آن عوبدهیی عالم را هم به من همه

. فرق داردگذاری منطق عاشق با منطق دیگران در قیمتبنابراین، این خلاصه شده است. 

 ی ما بچشاند. گفت: خدا طعم عشق را به همهامیدواریم 

 ستیکارگاه ه ازمقصود  نقشناخوانده   عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید

تواند تجربه . شیرینی زندگی عاشق را احدی نمیتچون زندگی عاشق خیلی شیرین اس

وقت اینها های معشوق است. آنکند. کسی که عاشق خداست، هر چه در زندگی دارد، هدیه

؛ غذایی داردتن برلباسی که  ؛کندای که در آن زندگی میخانه چقدر دوست داشتنی است؟

دیگری  های خدا به اوست. شخص، هدیههر چه دارد فرزندی که دارد؛خورد؛ همسر و که می

های معشوق چقدر که عاشق خداست، هدیهچنین شخصی بدهد. به او نبوده که اینها را 

لباسی  کند؟میدر این خانه زندگی از اینکه برد چقدر لذّت می ؟برایش دوست داشتنی است

چقدر  م؟اهکرد تنبر کهکادوی معشوقم است  اینکه از اینکند چقدر ذوق می ،پوشدکه می

خورد، مهم نیست چه هایی که میلقمه ؛نشیندسر سفره که می است؟دوست داشتنی 

ایم. مهم نیست سر این سفره چه قبلاً هم در بحث محبّت اشاره کرده خورد،ای می لقمه

کند. رزّاق ی میپهن کرده و پذیرایمعشوق مهم این است که سفره را  ؛اندغذایی گذاشته
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ولو نان خشک هم باشد. اهل محبّت، لذّتی در زندگی احساس  ؟بردخداست. چقدر لذّت می

 کنند که دیگران از آن لذّت محروم هستند.می

لذیذترین چیز برای اهل محبّت، این است که متوجّه شوند معشوقشان، خدای متعال حال، 

این نگاه سرشار از محبّت و  .کندا نگاه مینهآبا یک نظر سرشار از لطف و محبّت به دارد 

 ؛ا یاد کنید تا من شما را یاد کنمشما مر 5«اَذكُْركُْمَََْاذكُْرُونی» ی ذکر است. فرمود:لطف، میوه

-های خدا را میخوبیو  کندکند؛ یعنی به خدا توجّه مییخدا را یاد م ،عبددر آغاز که چون 

این ذکر ؛ امّا اگر سپارددل به خدا می ؛شودخدا میعبد عاشق، محب و دوستدار خود  ،بیند

َاللَِاََََمَنَْ»فرمودند:  پیغمبراکرم ،ادامه پیدا کرد َذِكْرَ کسی که زیاد یاد خدا 6َ«اللَََُاَحَبَّهَََُكْثَ رَ

نگاه سرشار از آن آن وقت و  شودبه زبان ما، خدا عاشق او می شود.کند، خدا دوستدار او می

کند. بنابراین یکی دیگر از آثار بسیار دوست داشتنی و گرانبهای حال او میمحبّت را شامل 

شود و خدا عبد را توأم با محبّت، عنایت و ذکر و یاد خدا این است که انسان مذکور خدا می

 کند. لطف، ذکر و یاد می

که  گونه استمحفوظ ماندن و مصونیت از آلودگی و گناه است. حالت بشر این ر دیگر ذکر،اث

کنند، نوعی حیا و ادب بر وجود او او را نگاه میدارند کند دو چشم وقتی احساس می

شود و در اثر این حیا و ادب، خیلی از کارهایی را که در شرایطی که تنها بود و مستولی می

در این حالت دهد. نمیانجام به راحتی انجام می داد،  ،بیندکرد کسی او را میاحساس نمی

او کند، نوعی حیا و ادب بر دو چشم که انسان را نگاه می وجود دارد؛ هاسانی انهمه
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شود؛ حتّی اگر صاحب این چشم، یک کودک کم سن و سال باشد. این مثال را مستولی می

در انسان حیا و هم ی دو سه ساله شاید عزیزان قبلاً هم از من شنیده باشند؛ نگاه یک بچّه

حمّام  به ییتنهابه  یشخصدهم. فرض کنید کنید؟ نشانتان مییکند. باور نمادب ایجاد می

ب بکشد و بیرون خواهد خودش را آخودش را شسته، حالا میو منزل شخصی خود رفته 

رود، خودش را آب زیر دوش می ،شودبرهنه می ،وقتی تنهاستکه  بیاید. طبیعی است

هیچ مشکلی هم نیست؛  ؛پوشدلباس میو کند آید، خودش را خشک میبیرون می ،کشد می

به ای دارد که با خودش برادر دو سه ساله یایا خواهر  انسان مثلاً فرزند دو سه سالهامّا گاهی 

کند، باز هم ی دو، سه ساله شما را نگاه میوقتی این بچّه حمّام برده تا او را هم بشوید.

ی حتّی نگاه یک بچّه .کنیدگونه برهنه شوید و زیر دوش بروید؟ حیا میشود آنرویتان می

چه صاحب نگاه، در نظر انسان بزرگتر باشد، حیا کند. هره در انسان ایجاد حیا میدو، سه سال

تنها  منزل، خودتان درشخصی شود. لذا فرض کنید شما در اتاق تر میتر و عمیقو ادب قوی

پاهایش دراز بکشد؛  قکف اتا ،ی منزلبا لباس سادهدر تنهایی انسان  مشکلی ندارد هستید.

وارد اتاق شما تنهاست، مشکلی ندارد؛ امّا اگر در اتاق باز شود و پدر یا مادر  ؛را هم دراز کند

بلند  ،دیکنمید؟ نه، حیا یطور کف اتاق ولو بخوابشود همانمی تانشوند، باز هم روی

را شما دارد م د. چرا؟ چون دو تا چشینشین د و مؤدّب مییکنرا جمع می تانخود ،دیشو می

مثلاً اگر استاد شود؛ حیای بیشتری ایجاد می ،بزرگتر باشد ،هر چه صاحب نگاهکند. نگاه می

 نشیند؛اس خانه هم جلوی استاد نمیبلکه با لب کشد؛نه تنها دراز نمیوارد اتاق شود، انسان 

هر چه  زند.آید مؤدّب جلوی استادش زانو میبعد میو پوشد دود یک لباس رسمی میمی

ی لحظات انسانی که در همهحال، شود. تر میصاحب نگاه بزرگتر باشد، ادب و حیا عمیق

 ،بینددارد او را میست که خدا هیادش  ؛بینداو را میدارد کند که خدا زندگی احساس می
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َباَِنََّ»: فرمود قرآن؟ گذاردتأثیری بر او میچه این احساس  َيَ عْلَمْ َلَمْ انسانی که آیا  7«يَرىَ ََاللََََاَ

خدا  ؟کنداو را نگاه میدارد داند که خدا همین الآن کند، نمیخطا می؛ کندمیگناه دارد 

اوایل انقلاب که هنوز این فضاهای  .ستزیبابسیار  ی اماماین جملهرا رحمت کند،  امام

نوشته بودند:  که به در و دیوار یمدیدی امام را زیاد میبار حاکم نشده بود، این جملهتأسّف

انسان احساس کند، در محضر و اینکه در محضر خدا معصیت نکنید.  عالم، محضر خداست.

ی دو، سه ی مخلوقات عالم، از بچّهبیند. همهکند و میاو را نگاه میدارد خدا  ؛منظر خداست

 ؛هیچند ،ترین مقامات جهان بشری، در برابر عظمت حضرت حقساله تا بزرگترین و عالی

کند، این نگاه، چه حیا او را نگاه میدارد کند خدا احساس میدائماً چ. آن وقت انسانی که هی

آید در حالیکه خدا او را شرمش میدیگر انسان  ؟!کندو ادب عمیقی بر انسان مستولی می

گناهانشان را اهل معصیت و گناه هم غالباً  ها کند.ه زشتیکند، خودش را آلوده بنگاه می

فسق و فجورشان را  روند و معصیت ومی ییجای خلوت و مخفی به دهند؛انجام میمخفیانه 

اهل  کنند. جز متجاهرین به فسق، دیگران ولودیگران نمیجلوی چشم  شوند؛مرتکب می

ا به طرف آن معصیت ر ی،جلوی جمعاگر کنند؛ حتّی معصیت هم باشند، مخفیانه گناه می

در خفا و  ؛ خودت هستی.من این کاره نیستم ،گوید: نخیر می کند؛نسبت دهی، انکار می

کند اس میانسانی که در هر خلوت و جلوتی که هست، احس ،. حالکنندمی مخفیانه گناه

ا و ادبی بر وجودش چه حی کند،وای عالم وجود او را نگاه میفرمانر کند؛خدا او را نگاه می

رفتارهای زشت به  ه خدا، خودش را آلودهبرابر نگا آید که درشرمش می !شود؟مستولی می

ای طراحی کرد تا یوسف را به دام بار نقشهزلیخا یک، کند. در ماجرای یوسف و زلیخا

ی قصر رفت و یوسف را صدا زد. خودش را آراسته و بیندازد و از او کام بگیرد. به تالار آینه

                                                 

 .16 یآیه علق، یسوره .2
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ر تالار آینه، دور تا دور دیوارها، بسیار زیباتر از آنچه که بود، شده بود. د ؛آرایش کرده بود

موظّف  ،صورت ظاهر، خدمتکار خانه بوددر که همه آینه است. یوسف را صدا زد. یوسف هم 

وارد اتاق شد، زلیخا  کههمینبرود انجام دهد. و  دهدید ببیند اربابش چه دستور میبود بیا

َ»درها را قفل کرد.  «َالْابَْوابََََغَلَّقَتَِ» َقالَتْ َلَکََوَ در قصص گفت: حالا به سمت من بیا.  8«هَيْتَ

دید هیچ راه فراری ندارد. هر طرف حضرت یوسف آنجا گیر کرد؛ که  انبیاء نقل شده است

اینجا با یک در شد. های آن طرف، جمال زلیخا دیده میگرداند، در آینهسرش را برمیکه هم 

ظاهر به زلیخا در  و راه هم این بود: وقعیت، پیدا شدالهام قلبی راهی برای فرار از این م

چه تو هر ای ندارم. قبول؛. من هیچ چارهایها را بر من بستهی راهگفت: زلیخا، ظاهراً همه

ی زلیخا شده است. وقتی زلیخا مطمئن تظاهر کرد که تسلیم خواسته .مممن تسلی بخواهی.

قبل از اینکه به سمت یوسف  تواند از او کام بگیرد،و الآن می هشد که یوسف را رام کرد

به ای کنار این تالار بود، یک روسری یا دستمال روی این مجسّمه انداخت و بیاید، مجسّمه

دانی؟ کردی؟ گفت: یوسف میسمت یوسف آمد. یوسف گفت: نفهمیدم این چه کاری بود 

 انداختم که نبیند. یوسفروی آن بت من است. دستمال را  این مجسّمه خدای من است؛

داری که من حیا  انتظارچطور  کردی، ی سنگی بی روح، حیاعجب! تو از یک مجسّمه گفت:

روی خدای من که  ؟بیند، در حالیکه خدا مرا میمرتکب این عمل شنیع شوماز اینکه نکنم 

 نبیند. تاشود دستمال انداخت نمی

حیا ، بینداو را میکند خدا اش احساس میی لحظات زندگیانسانی که در همه ،حالایّعلی 

 ،ذر غفاری فرمودند: ابوذروبه اب پیغمبراکرم شود.و ادب عمیقی بر وجودش مستولی می

بینی. بعد فرمودند: اگر هنوز به آن مرتبه می ای خدا را عبادت کن که گویا خدا رابه گونه

                                                 

 .21 یآیه یوسف، یسوره .1



 

 11 

گویا دت کن که ای عباگونهها کنار رود و خدا را ببینی، لااقل خدا را بهای که پردهنرسیده

بیند، حیا و . اینکه انسان احساس کند خدا او را می9بیندکنی خدا تو را میمیاحساس 

که در برابر خدا،  آیدشرمش می کشد؛ کند که خجالت میشرمی بر وجود او مستولی می

های اخلاقی به زشتی، معصیت، گناه و کارهای خلاف اخلاق و خلاف ارزش خودش را آلوده

از آثار گرانبهای ذکر و یاد خدا همین است. انسان را از آلودگی به گناهان محفوظ  کند. یکی

َََلِذكِْریََاَقِمَِ»اش را هم قرآن فرمود: دارد. نمونهمی برای اینکه یاد مرا  نماز را به پا دار؛ 10«الصَّلا

َََتَ نْهىَ » در جان خودت زنده کنی. بعد فرمود: شاءَََِاِنََّالصَّلا َْ وقتی نماز را به پا  11«وََالْمُنْكَرََِعَنَِالْفَ

دارد؛ یعنی وقتی با برحذر می د؛کنحفظ می ؛کندداشتی، نماز تو را از فحشا و منکر نهی می

کنی خودت را به حیا می بیند،تو را میدارد یادت افتاد که خدا و به  نماز به یاد خدا افتادی

ها، ر و یاد خدا، پاک ماندن از زشتیفحشا و منکر آلوده کنی. یکی از آثار گرانبهای ذک

 هاست.ها و پلشتیپلیدی

ی از آثار دیگر ذکر، بازگشت به خویشتن و خودیابی است. خود واقعی انسان، همان نفخه

در وجود  پرتویی از خورشید الوهیت است که12َ؛«رُوحِیََمِنَََْفيهَََِوََنَ فَخْتَُ»الهی است که فرمود: 

ایستد، علاوه بر اینکه قرص ی انسان رو به قرص خورشید میانسان تابیده شده است. وقت

بیند؛ امّا وقتی روی بیند، شعاعی از خورشید که به جانب او آمده را هم میخورشید را می

نه تنها قرص خورشید را  رگرداند و به قرص خورشید پشت کرد،خود را از قرص خورشید ب

                                                 

ََََََياَابَاَذَرٍَّاعْبُدَِاللََ». 9  .122 ص ،6 ج ار،البح سفینة قمی، ثمحد و 26 ص ،26 ج بحار، مجلسی، :«َيَراكََََفاَِنَّهَََُلاَتَراهَََُكُنْتَََََفاَِنَََْتَ رَاهَََُكَأنََّ

 .16 یآیه ،طه یسوره. 11

 .63 یآیه عنکبوت، یسوره. 11

 .22 یآیه ص، یسوره و 29 یآیه حجر، یسوره .12
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کسی که رو  او آمده را هم نخواهد دید. لذا بیند، شعاع و پرتوی که از خورشید به سمتنمی

بیند، آن روی دلش را به جانب خدا کند، علاوه بر اینکه خدا را می به خورشید الوهیت کند؛

پرتو خدایی که در درون او تابیده شده؛ یعنی خویشتن خویش را هم خواهد دید؛ امّا اگر 

به خدا پشت کند،  از یاد خدا اعراض کند؛ 13«ریذِكَََْعَنَََْاَعْرَضََََمَنَْ» :کسی رو از خدا برگرداند

پرتو خدایی که در درون بلکه کند، بیند و فراموش میافتد؟ نه تنها خدا را نمیچه اتفاقی می

خودش را گم  کند؛؛ یعنی خویشتن خویش را گم مینخواهد دیدهم او تابیده شده را 

كََالَّذينََلا َتََ»َکند. قرآن فرمود: می مثل کسانی نباشید که خدا را  14«ََفاَنَْساهُمَْانَْ فُسَهُمَْنَسُواَاللََََكُونوُا

به فراموشی سپردند و در اثر این خدا فراموشی، خدا هم خویشتن خویش آنها را از خاطر 

َانَْ فُسَهُمَْ» آنها برد َاللََ»قرآن فرمود:  ،یا جای دیگر ؛«فَانَْساهُمْ اینها خدا را  15«فَ نَسِيَ هُمَََْنَسُوا

در  د. کسی که خویشتن خویش را گم کند،خدا هم اینها را به فراموشی سپر اموش کردند؛فر

ی ارزش ما به همان بخش وجود خودش را گم کرده است؛ چون همهتنها عامل ارزشواقع، 

اش که گوشت و پوست و ی الهی است که در ما دمیده شده است؛ والاّ بقیهنفخهو پرتو الهی 

ی همه !ستهکب است. این مرکب که ارزشی ندارد، این همه حیوان یک مر استخوان است؛

قتی انسان خویشتن وو  اوستبه خویشتن خویش  ؛ی الهی استنفخهآن ارزش انسان به 

و  ه استاش را گم کرد؛ اصل سرمایهه استی ارزش خود را گم کردهمه خویش را گم کرد،

بعد از یک سال فعالیّت،  کنید؛یک وقت شما سرمایه گذاری میضرر بزرگ این است. 

 ه بودید؛روز اوّل گذاشتشود که میی ازنید، معادل سرمایهدرآمدتان را که جمع می

                                                 

 .126 یآیه طه، یسوره .11

 .19 یآیه حشر، یسوره .16

 .42 یآیه توبه، یسوره .13
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النّفع خودم را خسته کردم. به این ضرر، عدم هودهیک سال بی د: ضرر کردم.گویی می

از یک سال  کنید، بعدگذاری میبار سرمایه؛ امّا یکیدگویند؛ یعنی سودی به دست نیاورد می

شود. این ضرر، ضرر اصلی اصل سرمایه هم نابود می شود؛ تلاش، کلّ سرمایتان نابود می

ََالْخاسِرينََََاِنََََّقُلَْ» ی انسان بر باد رود. قرآن فرمود:است. ضرر واقعی این است که اصل سرمایه

َ َاَلا  َالْقِيامَةِ َيَ وْمَ َاَهْليهِمْ َوَ َانَْ فُسَهُمْ َخَسِرُوا َالْمُبينَُالَّذينَ َالْخُسْرانُ َهُوَ ََ لِ دانید خاسر و میفرمود:  16«ذ 

که فردای قیامت، خود و اهل خودش را در زندگی باخته است. است زیانکار کیست؟ کسی 

خسران مبین و زیان آن  !به خودتان بیایید باشید! متوجّه باشید!آگاه  «اَلاَ »بعد فرمود: 

را باخته باشد. به قول یعنی خودش  ،خودشی آشکار این است که انسان اصل سرمایه

در زندگی انسان خودش را این است که ضرر واقعی  ای تو در پیکار، خود را باخته. :مولوی

زندگی باخته است؛  در د؛ خودش رابریاد میاز ببازد. وقتی خدا از یادش رفت، خودش را 

آید و خودش را دش میای در وجوخودش را گم کرده است. وقتی خودش را گم کرد، غریبه

 زند، گفت: جا میبه جای خود او 

 دیگری را تو ز خود نشناخته  ای تو در پیکار خود را باخته

 ای. تو نیستی. تو خودت را گم کرده دیگری است؛هستی،  اوکنی تو کسی که الآن فکر می

 للـه آن تو نیستیاکه منم این و  یستیاتو به هر صورت که آیی ب

بینی. این بدن که تو نیستی. این بدن تو خودت را این بدن می ای؛هرا گم کردتو خودت 

 لم طبیعت عبور کنی. این تو نیستی؛سوارش شوی و از ده عاکه اند الاغی است که به تو داده

 بود.خدایی  یگوید: بندهمی کند؛مولانا داستان قشنگی نقل میی. اهتو خودت را گم کرد

                                                 

 .13 یآیه زمر، یسوره .14
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در آن فراوان  با مشقّتبود ها نی کوچکی داشت. سالی فکسکهنهی قدیمی یک خانه

شهر داشت. بعد از ی مرغوب اخیلی مرغوبی هم در نقطهو کرد. زمین بزرگ خوب زندگی می

 ، به ذهنش آمد که تا کی رنج بکشم.ی کوچکها مشقّت در اثر زندگی در این خانهاز سال

بروم آنجا  ؛کشی کنماسبابو بسازم زرگ بزرگی در آن زمین ب ی مجلّلخوب است خانه

مند ها کاری خدا به اصطلاح امروزیمنتهی بنده ی عمرم را راحت باشم.ی کنم و بقیهزندگ

نداشت برای بنّایی و ساختمان وقت  توانست؛رفت. نمیدولت بود. روزها باید سر کار می

 ظهر سر کار تا سه بعدازهفت صبح ساعت ای کشید، گفت: مثلاً من نقشه ،برود. آخر سازی

 ساعت چهار بعداز آیم، غذایی بخورم و بخوابم. مثلاً ظهر که به خانه می از . سه بعدهستم

. دوازده شب سر زمینم که کافی است شودهشت ساعت می ؛ظهر تا دوازده شب بخوابماز

و هم رسد میی خوبی است. هم به کار اداره های صبح کار کنم. دید نقشهبروم و تا نزدیکی

سر زمینش رفت و  ،تواند ساختمانش را بسازد. شروع کرد. شب اوّلبه خوابش و هم می

هر شب  .ها را کندها را با گچ روی زمین کشید. شب دوم کلنگ برداشت و پیی پینقشه

ها را کار گذاشت، دیوارها را بالا آورد و  کرد، ستون ریزی ها را کند، پی پیکارش این بود. 

ای مجلّل، زیبا و بسیار ها هر شب کارش این بود. بعد از چندین سال خانهزد. سالسقف 

ی این اشّی آن را هم کرد. همهکاری و نقّعالی در این زمین ساخت و کار تمام شد. نازک

ی بسیار عالی و زیبایی ساخت. وقتی کار خانه تمام شد، گفت: کرد. خانهکارها را شبانه می

کشی ی تنگ و تاریک و نمور و کهنه و قدیمی اسبابحالا از این خانهآخیش راحت شدم، 

کنم. گفت: ی عمرم را راحت زندگی میروم و بقیهی زیبای جدید خودم میکنم و به خانهمی

لازم نیست  .کشی یک روز استاسباب کنم؛ منتهی با خودش فکر کردی میکشفردا اسباب

کنم. کشی میروم و اسباباداره نمی ؛گیرمصی میمرخّاین کار را شب انجام دهم. فردا را 
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اش را جمع کرد. کامیون خبر کرد و های خانهفردا را مرخصی گرفت و از صبح اسباب

سر ساختمان جدید آمد که وسایل را  ،های ظهریبار کامیون کرد و نزدیکها را اسباب

و چند سال ساخته بود، رسید  که طی یمحض اینکه به ساختمان زیبای مجلّلبچیند؛ امّا به

رفت ها میدانید چه دید؟ چون او شبآه از نهادش بلند شد. می ساختمان افتاد، به نگاهش

گرفته بود و در طول این اشتباه ساخت، زمین همسایه را با زمین خودش و این خانه را می

 گوید: ی مجلّل را در زمین همسایه ساخته بود. بعد مولانا میچندین سال، خانه

 در زمین دیگری خانه مکن

 کیست بیگانه تن خاکی تو

 دهی تا تو تن را چرب و شیرین می

 

 کار خود کن کار بیگانه مکن 

 کز برای اوست غمناکی تو

 گوهر جان را نیابی فربهی

 

لله این مرکب، ءابینم ماشاکنم، مینگاه می ؟خوری، هانترین غذاها را مین و مقوّیلذیذتری

 !استو قشنگ  سوار شدی، عجب پروار شده الاغی که

 دهیتا تو تن را چرب و شیرین می

 

 گوهر جان را نیابی فربهی 

 

 آیی. در می از رنجوری و لاغری داری از پا ،تیامّا خودت که سوار این الاغ هس

های خوشبو کننده ها و اسپریعطرها، ادکلن بهاترین؛ گران«شک، تن را جا بودگر میان مُ»

 ؟زنی که خیلی معطّر شویخری به خودت میمیرا 

 وقت مردن گند آن پیدا شود  گر میان مشک تن را جا بود

ی مردم از بوی تعفّن دهی. همهگویم چه بویی میمی ،بگذار بمیری، دو سه روز بعد از مردنت

 کنند؛ لذا گفت: تو فرار می

 ذوالجلالبود نام پاک شک چمُ  شک را بر تن مزن بر دل بمالمُ
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ََعَجِبْتَُ»فرمودند:  کند. امیرالمؤمنینکند، خودش را گم میانسانی که خدا را فراموش می

ْْلُبُ هَاهَُوََقَدَْاَضَلََّنَ فْسَهَُفَلاالَََِّيَ نْشُدَُضََلِمَنَْ کند، من در شگفتم از بشری که وقتی چیزی گم می 17«َيَ

کشد تا تقلاّ برای پیدا کردن آن نمیکند و دست از تلاش و فریادش گوش عالم را کر می

 یک قدم برای پیدا کردنامّا خودش را گم کرده، فرد زمانیکه آن را پیدا کند. آن وقت این 

چگونه انسان خودش را پیدا شود انسان، خودش را گم نکند؟ چگونه می دارد.ش بر نمیخود

 گفت:کند؟ می

 کن، یاد اویاد او کن، یاد او   گر نخواهی خود فراموشت شود

کنی. وقتی خدا را فراموش کردی، خودت را وقتی خدا را یاد کردی، خودت را هم پیدا می

سان، یکی از آثار بسیار ارزشمند یاد حضرت حق، این است که انپس کنی. هم فراموش می

کند. از خود بیگانگی نجات پیدا می ؛کندخودش را پیدا می کند؛خویشتن خویش را پیدا می

 از آثار بسیار گرانبهای یاد خداست.یکی م این ه

رفع حجاب بین عبد و مولا و نیل به دیدار محبوب است. اگر ذکر و یاد  ،مهمترین اثر ذکر

کند؛ یعنی عبد ذاکر در خدا که مذکور حضرت حق عمیق شود، ذاکر را در مذکور فانی می

 رود. گفت: ت، کنار میشود و حجاب بین عبد و مولا که جز خود انسان نیساست فانی می

 تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز  ل نیستمیان عاشق و معشوق، هیچ حائ

هیچ حجابی بین خدا و خلقش، جز خلق نیست و  18«خَلقِهََِغَيرَََخَلقِهََِبيَنَََوَََبيَنَهََُحِجابَََلا» فرمود:

حجاب کنار رفت،  یوقتشود. ذاکر در مذکور فانی می دارد؛از میان بر میاین حجاب را ذکر 

دهد. وقتی جلا می ی دل انسان ذاکر راشود. ذکر آینهمیحاصل  لقاء ؛شوددیدار حاصل می

                                                 

 .329الحکم، ص عیونواسطی، لیثیو 461الحکم، ص آمدی، غرر. تمیمی17

 .139 ص توحید، صدوق، شیخ و 133 ص ،6 ج بحارالانوار، مجلسى،. 18
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دل که »افتد. گفت: غبارها و زنگارها از آینه زدوده شد، عکس خدا و خوبان خدا در آینه می

نتهی غبار ی خدا نماست؛ مآینه ؛ی شاهیستاین دل، آینه« ی شاهیست، غباری داردآیینه

زداید و این زنگار را باید زدود. چه چیزی این زنگار را می گرفته است. غبار را باید پاک کرد؛

َََاللََََاِنََّ»فرمودند:  کند؟ امیرالمؤمنینآینه را شفّاف می )َ َو َجِلاءًَََجَعَلََََتَعالیَ )سُبَانهَُ الذِّكْرَ

ها قرار داد. با یاد خدا، دل منجلی یافتن دلی جلا خدای متعال، ذکر را مایه 19«لِلْقُلُوبَِ

رویان عکس مه مولوی،آینه شفّاف و از زنگارها و غبارها پاک شد، به قول این شود. وقتی  می

عبیرهای به ت-بین است جهانجم یا جاماین آینه که جامافتد. در آن میبستان خدا در 

 افتد. عکس خدا می -اندمختلفی که شعرا گفته

 خبر ز لذّت شرب مدام ماای بی  ایمپیاله عکس رخ یار دیده ما در

ی کمال است که انسان را به اوج قلّه زرگ ذکر و یاد حضرت حق، همینیکی از آثار بسیار ب

چون وقتی انسان  ؛رسیدن به قرب و لقاء و وصال حضرت حق استو آن،  رساندبشری می

در شود. وقتی خدا را شناخت، محبّت خدا خدا را یاد کرد، معرفت خدا برای او حاصل می

کند و حجاب بین عبد و مولا را محبّت خدا، محبّ را در محبوب فانی می شود. ایجاد میدلش 

 شود.دارد و لقاء و دیدار حاصل میبر می

هر دو را هم خدا ایجاد  داریم و هم غفلت؛ی غفلت از غیر خداست. هم ذکر ذکر خدا، مایه

هر دو هم چیزهای خوبی هستند؛ منتهی در  ، مخلوق خدا هستند؛وکرده است. این د

جای مناسب خودش در هر چیزی جای مناسبی دارد. اگر آن چیز را  ،دستگاه آفرینش

شود. تمام چیزها  ربطی میبگذارید، بهترین چیز است؛ امّا اگر جای دیگری بگذارید، چیز بی

م چیز خوبیست و جای مناسبی دارد. کفر به کفر ه ونه است. ایمان، جای مناسبی دارد؛گاین

                                                 

 .123 ص ،44 ج بحار، مجلسی، و 39 ص ،1 ج الصواب، الی ارشادالقلوب دیلمی، و 222 ی خطبه البلاغه، نهج الرضی، شریف. 19
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ایمان به طاغوت و  است؛ امّا اگر جای اینها عوض شود؛طاغوت و ایمان به الله هر دو خوب 

شود. هر چیزی جای مناسبی دارد. اگر در جای کفر به الله شود، چه؟ هر دوی آنها خراب می

جای دا و یاد خداست. مناسبش استفاده کنید، بهترین چیز است. جای مناسب ذکر، خ

چه غیر خداست. خدا فراموشی را آفرید تا بدین الله و هرچیست؟ ماسویغفلت مناسب 

شود، مگر به وسیله انسان از هر چه غیر خداست، خلاص شود. انسان از غیر خدا خلاص نمی

 ؛آوردمعرفت می ،آورد. ذکرمدد یاد و ذکر خدا؛ چون ذکر خدا، محبّت خدا را پیش می

َلِلشَّی» ،آورد. محبّت که آمدفت هم محبّت میمعر ََ محبّت تو به یک چیز 21َ«وََيُصِمََُّءَِيُ عْمِیَحُبُّ

کند از شنیدن صدای غیر می کرو  کند از دیدن غیر محبوبکور می د؛کنتو را کر و کور می

 بیند. گفت: غفلت آمد؛ غیر محبوب و غیر خدا نمی ؛محبوب

 یعنی به جهان غیر خدا هیچ ندیدند  دریدندی پندار مردان خدا پرده

َاِذاَنَسيتََ»کریم فرمود:  بینند. قرآننمی هیچ ََ وقتی فراموش کردی، پروردگارت  21«وََاذكُْرَْربََّ

ا را یک معنی مشهور دارد که وقتی خد شود معنی کرد.را یاد کن. این آیه را به دوگونه می

َاِذاَنَسيتََوََ» فراموش کردی، خدا را یاد کن؛ ََ شود از این دیگر هم میامّا یک معنی  .«اذكُْرَْربََّ

َاِذاَنَسيتََ»؟ آن چیست آیه فهمید. ََ چه غیر خداست را وقتی خدا را یاد کن که هر «وََاذكُْرَْربََّ

 گردد،میماسوی الله بربه و  گرددمیبه خدا برن «نَسيتََ» در این معنی،فراموش کرده باشی. 

آن موقع  جای یاد خدا کردن است؛ گاهیر خداست را فراموش کردی، آنچه غیعنی وقتی هر

کند. هیچ عبادتی بالاتر از یاد خدا و هیچ معصیتی بالاتر از ذکر واقعی خدا، تحقّق پیدا می

                                                 

 .143 ص ،26 ج بحار، مجلسی، و 113 ص ،6 ج الفقیه، یحضره لا من صدوق، شیخ. 21

 .26 ی آیه کهف، ی سوره. 21
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شود به قرب و لقاء الهی راه پیدا غفلت از خدا نیست. با این عبادت یعنی یاد خداست که می

 ر است. گفت: کرد و غفلت از خدا کف

 هر آن کس غافل از حق یک زمان است

 اگر این غافلی پیوسته بودی

 

 همان دم کافر است؛ امّا نهان است 

 درِ اسلام بر وی بسته بودی

 

َاَنَغَيرََِمِنَالقُرانَََتَلاوََََِعِندَََوَََالذِّكرََِعِندَََالذّاكِرينَََلِعِبادِهََِيَ َِجَلّىَتَعالىَ َاللَََاِنََّ»فرمودند:  امیرالمؤمنین

بندگانی که برای خدای تعالی برای بندگان ذاکرش و َ«لَهُمَيَ َِجَلّىَاَنَغَيرََِمِنَنفَسَهََُيرُيَ هُمَوَََيَ رَوهُ،

کند؛ بدون اینکه اینها با چشم بدن، خدا حین خواندن قرآن، تجلّی میدر خوانند،  قرآن می

صحبت  که امیرالمؤمنینت اس روایتتواند خدا را ببیند. در را ببینند؛ چون چشم دل می

ای؟ زنی، خدا را دیدهکسی بلند شد و گفت: یا علی! این همه از خدا حرف می کردند. می

كَُنْتَُ]َبُدعَْاََمَلََ»فرمودند:  کنم. معلوم خدایی را که ندیده باشم، عبادت نمی 22«هُرَََاََمَلَََاًبَّرََََ[اَعْبُدَََُمَا

بیند. اینجا هم چشم دل می بیند؛ بدن نمیام. بعد فرمودند: خدا را چشم است که دیده

هنگام خواندن و تلاوت قرآن، تجلّی در فرمودند: خدا برای بندگان ذاکر و  امیرالمؤمنین

کند؛ چشم دل بر دلشان تجلّی می ن اینکه با چشم بدن او را ببینند؛کند؛ منتهی بدومی

بر آنها دهد، بدون اینکه و خود را به آنها نشان می «لَهُمَيَ َِجَلّىَاَنَغَيرََِمِنَنفَسَهََُيرُيَ هُمَوََ» .بیندمی

َاَنَمِنَاَظهَرََُوَََيرُىَاَنَمِنَاَعَزََُّنَّهَُلاََ» .ی ظاهری داشته باشدجلوه کرده باشد؛تجلّی ظاهری 

علّتش هم این است که خدا عزیزتر و بزرگتر از این است که با چشم بدن دیده شود  23«يَخفىَ 

د و نه ممکن است دیخدا را شود  است که مخفی شود. نه با چشم بدن میو آشکارتر از این 

 گفت:خدا آشکار است.  که خدا مخفی شود؛
                                                 

 .24 ص ،11 ج وافی، کاشانی، فیض و 32 ص ،6 ج بحار، مجلسی، و 111 ص ،1 ج کافی، ،کلینی. 22

 .192 ص ،1 ج بحرالمعارف، همدانى، عبدالصّمد .23
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 با صد هزار دیده تماشا کنم تو را  با صد هزار جلوه برون آمدی که من

عبدی دیگر  ،به هنگام گفتن ذکر ،در مذکور فانی شد ،وقتی عبد در اثر مداومت در ذکر

گوید. خود گوید؟ خود خدا ذکر میکه ذکر بگوید، پس چه کسی ذکر میوجود ندارد 

عبد فانی شده است. عبد که فانی شد، دیگر گوید. اینجا خداست که ذکر خودش را می

زبان او جاری است. چه  ذکر الآن بر شود؛همچنان گفته میید؛ امّا ذکر نیست که ذکر بگو

با زبان این عبد  گوید؛را می عبد، ذکر خوداین  ا زبانب ست کهگوید؟ خداکسی ذکر می

 گوید. دیگر اینجا خود خدا ذاکر است؛ خود خداا میر ل خودتحمید، تکبیر و تهلیتسبیح، 

دهد خود خدا شهادت می «شَهِدََاللَُ» 24«شَهِدََالُلَانََّهَُلاَاِلهََاِلاََّهُوََ» گوید. به تعبیر قرآن:ذکر می

َاِلاََّهُوََ»که  َاِلهَ َاِلاََّهُوََ»پس این  .«لا َاِلهَ وقتی  ؛گویدخود خدا دارد می ،گوید را که ذاکر می «لا

 عبد در مذکور فانی شد.

افتد؟ چه اتفاقی می ؟آیدشنود، چه بلایی سرش میوقتی عبد ذاکر، ذکر گفتن خدا را می

دارد شنود که خدا می گوید؛نیست که ذکر میخودش دیگر شود؛ چون اینجا مدهوش می

در که دارم تردید )در حین نماز یا غیر نماز،  امام صادقکه گوید. روایت داریم ذکر می

حضرت یکی از آیات این سوره  خواندند. می ی حمد راسوره (روایت تصریح شده است یا نه

ينَِ»ی هم آیه را چندین بار تکرار کردند. َالدِّ َيَ وْمِ َِ َمالِ »َ َهم َو کَردند َتکرار کَه َشده  ،گمانمبه نقل

طه را تکرار ی مربوحضرت آیه .ارواحنافداهمثل نماز امام زمان ،َ«إياّكََنَ عْبُدَُوََإياّكََنَسَِْعِينَُ»ی آیه

به هوش آمدند، افراد سؤال  وقتییک دفعه بیهوش شدند و افتادند. و  کردند و تکرار کردند

این آیه را قدر آنه شما بیهوش شدید؟ حضرت فرمودند: الله چه شد کرسولیابن :کردند

                                                 

 .11 ی آیه عمران، آل ی سوره. 24
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َعَنَْ»تکرار کردم،  َسَمِعُِْها َمُشافِهَةًََحَِّی   ی آن شنیدم.لب گویندهرا از اینکه آن تا   25«قائلِِهِ

به کار برد؛  انوتبرای خدا نمیرا تعبیر لب و چون الله است کلاماش خداست؛ چون گوینده

َيَ وْمَِ»: گفت میداشت مستقیماً از خود خدا شنیدم که خود خدا  شود کهمعنا این می َِ مالِ

َيَ وْمَِالدَِّ ،ينَِالدَِّ َِ َيَ وْمَِالدَِّ،َينَِمالِ َِ و لذا دیگر کالبد بشری من طاقت نیاورد و بیهوش شدم.  «ينَِمالِ

 شود.مدهوش و فانی می ،شنودخود خدا را می ذکر گفتنِ کشد که عبد وقتیبه اینجا میکار 

 قدر از آثار ذکر کافیست.همین 

 

 

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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